جیوه های فراری
------------------------------------
آیندهء همیشه غایب 
یا گذشته ای که بر نمی گردد
یکی آمیخته به حسرت و یکی با انتظار
همچون قلبی اما که چون باز بماند
نه گذشته ای را به یاد می آورد
و نه آینده ای را نگران می شود
حتی نمی داند 
که گیاهان امکان بر دمیدن دارند و او نه
ابر از تابش آفتاب به برف می رسد و بر می گردد
اما او نه

و حال چیست
جز لحظه ای جیوه مانند
که در آینه می تشیند
تا زمان را در صورت تو بشکفاند

بازگشتی در حریان این خط نیست
که می افتد و می خیزد
اما به دایره شدن نمی رسد
 و تو باید
تن به خاک و آب و درخت بسپاری
در هر بهار گل دهی
و در هر خزان
با برگ های خشکیده
به بادهائی گوش بسپاری
که از مغرب بسوی شرق می شتابند

آری، همه چیر تکرارشدنی است
چز تو که جیوه ها حتی
فراموش ات می کنند.
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